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Abstract 
The primary legal basis for the residence of the People of the Book (Ahl al-
Kitāb) in Islamic territories is the pact of protection, known as the dhimma. This 
pact grants them the right of domicile (ḥaq -al-istīṭān), the implications of which 
for their religious sites are the central issue of this study. This paper, 
specifically, examines the legal rulings on maintaining (ibqā') the existing 
places of worship and constructing (iḥdāth) new ones. Using an analytical-
descriptive approach, it is shown that a clear juristic consensus (ijmā') permits 
the People of the Book—Jews, Christians, and Zoroastrians—to maintain their 
pre-existing religious sites. 
However, the construction of new sites is a matter of juristic disagreement. The 
legal status of this prohibition is debated, with three main views: that it is a 
fundamental pillar (rukn) of the dhimma pact, an ancillary stipulation (sharṭ 
ḍimn al-'aqd), or an absolute rule. This paper argues for the ancillary stipulation 
view, based on juristic consensus and the sound narration (ṣaḥīḥa) of Zurāra. 
Furthermore, the ruling on construction is contingent on the city's history. In 
cities founded by Muslims or taken by force ('unwa), construction is prohibited 
by consensus and supported by three narrations. Conversely, in cities acquired 
through a peace treaty (ṣulḥ), the ruling varies. If the treaty allows non-Muslims 
to retain land ownership in exchange for a land tax (kharāj), they possess full 
authority to build new places of worship. If, however, the land becomes Muslim 
property, the right to build depends entirely on the specific conditions stipulated 
in the dhimma pact.  
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  چکیده
این  رایج  از  حاصل  اثر  است.  ذمه  عقد  طریق  از  اسلامی،  بلاد  در  کتابی  کفار  اقامت  براي  سبب  ترین 

قرارداد براي کفار حق استیطان (حق وطن گرفتن) است. مسئله مورد بحث این است که حق استیطان 
ماندن   (باقی  ابقا  در  تأثیري  اماکن  از طریق عقد ذمه چه  اماکن جدید)  (ایجاد  احداث  اماکن قدیم) و 

توصیفی به این نتایج رسیده که ابقاي اماکن دینی براي کفار  - صورت تحلیلیدینی دارد. این نوشتار به
به و مجوسی)  (یهودي، مسیحی  اماکن  کتابی  درباره احداث  اما  است،  فقها جایز  اجماع  به  طور مطلق 

صورت شرط  دینی اختلاف است. فقها اولاً، نسبت به اینکه عدم احداث جزو ارکان عقد ذمه باشد یا به 
خاطر وجود اجماع و صحیحه  ضمن عقد بیاید یا مطلق بیان شود، سه دیدگاه دارند که نظریه وسط به 

که  باشد  جزو شهرهایی  شهر  اگر  است؛  نوع شهر  به  بسته  احداث  ثانیاً، حکم  است.  پذیرفتنی  زراره 
خاطر اجماع و  یا به زور و غلبه فتح کرده باشند، احداث اماکن دینی به    ها را ایجاد کردهمسلمانان آن 

سه روایت ممنوع است، اما اگر آن شهر از طریق صلح فتح شده باشد، دو صورت است. اول، امام با  
ها خراج بگیرد. در  ها باقی بماند، اما امام سالانه از آن بر اینکه زمین به ملکیت آن کفار مصالحه کند مبنی 

بر این صورت کفار اختیار تام نسبت به احداث اماکن دینی دارند. دوم، امام با کفار مصالحه کند مبنی 
اینکه زمین به ملکیت مسلمانان دربیاید، احداث اماکن دینی بسته به شرط جواز یا عدم جواز احداث،  

  . در ذیل عقد ذمه قرار دارد 
  

   .عقد ذمه، کافر ذمی، آزادي، اماکن دینی، حق استیطان، جزیه، فقه اسلامی: واژگان کلیدي
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  مقدمه
بنیاديبی از  بهترین حقتردید آزادي مذهب یکی  که  طوريهاي مدنی و سیاسی است؛ 

آمده است «هرکس حق دارد که از آزادي    1948اعلامیه جهانی حقوق بشر    18در ماده  
بهره مذهب  و  وجدان  ماده  فکر،  در  شود».  بین  18مند  و  میثاق  مدنی  حقوق  المللی 

صراحت از آن نام برده شده است؛ البته این حق مطلق  نیز به همین بیان به  1966  سیاسی
به محدودیتطورينیست؛  ماده  که  در  آن  بر  وارد  بشر    29هاي  جهانی حقوق  اعلامیه 

قرار گرفته است:  توجه  این حق در حقوق بشر معاصر در سه جنبه مورد  آمده است. 
مذهبی.  تعالیم  و  مناسک  به  عمل  بالاخره  و  مذهبی  تبعیض  منع  مذهب،  انتخاب  حق 

بینبه در سطح  مباحث  این  بشري، خاطر وجود  مباحث حقوق  در  آن  اهمیت  و  الملل 
پرداخته   منابع اسلامی  بازخوانی  از طریق  زمینه  این  در  مباحثی  به  که  داشت  ضرورت 

  شود. 
مصادیق   از  یکی  بررسی  فقهی،  منظر  از  دینی  اماکن  موضوع  بازخوانی  درحقیقت، 

ها را در چهارچوب آزادي  هاي دینی در بلاد اسلامی است که حقوق آنتعامل با اقلیت
می تبیین  قسمت  این  در  افزونمذهب  موضوع  کند.  این  بر  هم  متعددي  ثمرات  براین، 

آن از جملۀ  که  است  میمترتب  مناسک، چگونگی  ها  داشتن  بر  شناسایی حق  به  توان 
  برگزاري آن، محل برگزاري و... اشاره کرد.

با توجه به اهمیت و ضروت بحث در حقوق بشر، جا دارد که به یکی از مصادیق  
مذهبی)   تعالیم  و  مناسک  به  عمل  زیرمجموعه  (در  دینی  اماکن  یعنی  مذهب  آزادي 

به موضوع  اقلیت این نوشتار  پرداخته شود.  بلاد اسلامی  کفار ذمی در  یعنی  هاي دینی 
اقلیت از  یکی  دینی  اماکن  از  قالب  برخورداري  در  کتابی  کفار  یعنی  اسلامی  بلاد  هاي 

به آزادي  این  حدودوثغور  تبیین  نوشتار،  این  هدف  است.  پرداخته  ذمه  صورت  عقد 
تحلیلی و توصیفی از منابع فقه امامیه است. در این نوشتار سعی شده است ابتدا مفاهیم  

عبارت که  بحث  با موضوع  بلاد اسلامی، مرتبط  آن،  مصادیق  و  کتابی  کافر  ذمه،  از  اند 
پرداخته   ذمه  عقد  در  بحث  این  جایگاه  به  ادامه،  در  و  بررسی  استیطان  و  دینی  اماکن 

نوعی به شود. درنهایت، با تنویع مباحث مرتبط با بحث و صور مختلفه در موضوع، به
به البته نه  از اماکن دینی در بلاد اسلامی  طور مطلق،  وجود این حق یعنی برخورداري 

در این مباحث نیز به بحث ماهیتی    ها پرداخته شود.بلکه در قالب ضوابط و محدویت
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به بهعقد ذمه  تا  اشاره شده است  آیا حاکم  صورت گذرا  بیان شود که  طور غیرمستقیم 
تبع آن، حق اسقاط  اسلامی با اعطاي این حق به کفار کتابی، حق رجوع از این حق و به

    این حق را دارد یا ندارد؟

  . پیشینه تحقیق 1
صورت  صورت کتاب و چه بههاي متعددي چه بههاي دینی پژوهشدرباره حقوق اقلیت

کتاب ازجمله  است.  گرفته  صورت  میمقاله  کتابها  به  اقلیتهاي  توان  ها  حقوق 
ذمه  قانون  زنجانی،    براساس  مسالمت)،  1367(عمید  همزیستی  و  (عمید    آمیزاسلام 

(علیهامام)،  1341زنجانی،   اقلیتعلی  حقوق  و  دینیالسلام)  زنجانی،   هاي  (عمید 
قرآن)،  1380 دیدگاه  از  کتاب  اهل  این 1402(آریانی،    کتاب حقوق  کرد.  اشاره  و...   (
اند و به این صورت خاص که  طور مطلق بحث کردهها به ها درباره حقوق اقلیتکتاب

نپرداخته موضوع  به  است،  کرده  بحث  رو  پیش  موارد  پژوهش  مقالات،  میان  در  اند. 
طور خاص درباره اماکن دینی تنها  اند، اما بهها بحث کردهمختلفی درباره حقوق اقلیت

اقلیت معابد  ترمیم  نگهداري و  «احداث،  آن  دارد و  دینی در فقه  یک مقاله وجود  هاي 
دینی   اماکن  یا حرمت احداث  ادله جواز  به  بیشتر  مقاله  این  اثر مهدویان است.  امامیه» 
براي   را  حق  نوع  این  ریشه  ابتدا  در  که  است  این  رو  پیش  نوشته  امتیاز  اما  پرداخته، 

هاي بلاد ها از طریق عقد ذمه مورد بررسی قرار داده و در ادامه، به اقسام سرزمیناقلیت
تفصیل بر اساس نوع سرزمین و شروط مقرر  اسلامی پرداخته و جواز یا عدم جواز را به

در عقد ذمه مورد بررسی قرار داده است. این در حالی است که مقاله پیشین اصلاً به 
براینکه نقد  اي و مبدأ وجود یا عدم وجود این حق توجه نکرده است؛ افزونبحث ریشه

  ها در آن مقاله در غایت ضعف است.  ادله و رسیدگی به آن

  شناسی. مفهوم2
یک باید  بحث،  موضوع  تبیین  از  پیش  و  نوشتار  موضوع  به  توجه  مفاهیم  با  از  سري 

به نوشتار،  ضمن  در  آن مطروح  از  مقصود  و  تبیین  مختصر  این  طور  شود.  تشریح  ها 
مفاهیم عبارت از ذمه، کافر کتابی، بلاد اسلامی، اماکن دینی و استیطان است که در زیر  

  شوند.ترتیب توضیح داده میبه
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  . ذمه1-2
فعل   مجرد  ثلاثی  یذُّمُذمه مصدر  مصدر   ذَمَّ  رود،  تفعیل  باب  به  فعل  همین  اگر  است. 

اي را  معروف این فعل در آن باب بر وزن فِعال ذِمام است. لغویون براي این ماده معانی
کرده (جوهري،  بیان  داشتن  نگه  حُرمت  ازجمله  ج1410اند  ص.  5ق،  عهد  1926،   ،(

شود مانند اینکه گفته شود  ) و ضمان نیز گفته می331ق، ص.  1412(راغب اصفهانی،  
اما ابن  404، ص.  1ق، ج 1417«هذا فی ذمتی»؛ این در ضمان من است (زمخشري،    ،(

) و 210، ص.  2تا، ج(بی  المنیر مصباح)، فیومی در  168، ص.  2تا، ج(بی  النهایهاثیر در  
بر معناي حرمت و )، هر سه افزون221، ص.  12ق، ج1414(  العربلسانابن منظور در  

نیز برشمرده با این تعبیر، ذمه نوعی امان دادن به کفار است. پیش از  عهد، امان را  اند. 
تبیین تعریف اصطلاحی عقد ذمه، این نکته نیز گفته شود که عقد ذمه با عقد جزیه یکی  

الذمّۀنویسد « در این رابطه می  مبسوط که شیخ طوسی در  است؛ چنان فهو  الجزیۀ  »  عقد 
ج1387(طوسی،   می37، ص.  2ق،  حلی  ادریس  ابن  یا   (» عقد  نویسد  فهو  الجزیۀ  عقد 

(حلی،  الذمّۀ ج1410»  ص.  1ق،  صاحب  475،  مثلاً  یا  به    شرایع)  تعبیر  جا  یک  در 
(محقق)،  کرده  عقدالذمّه (حلی  به  342، ص.  1ق، ج1408اند  تعبیر  دیگر  جاي  در  و   (

  ).299، ص.  1ق، ج1408(حلی (محقق)،  عقدالجزیه
کتاب در  تتبع  از  ما  فقهیی  آنچه  هیچ  که  است  این  آوردیم،  دست  به  فقهی  هاي 

از   این عقد صورت گرفته،  از  برنیامده است. اگر تعریفی  تعریف مستقیم عقد  درصدد 
با جزیه، سه تعریف قریب به هم ارائه شده که  طریق تعریف جزیه بوده است. دررابطه

  شامل موارد زیر است. 
بدار الاسلام فی کل عامٍاول:   الکتاب لاقامتهم  اهل  من  الماخوذه  الوظیفۀ  ؛  الجزیۀ هی 

ها دریافت  جزیه مالی است که در برابر اقامت اهل کتاب در قلمرو اسلام، سالانه از آن
، ص.  9ق، ج 1414(   تذکره) و  16، ص.  15ق، ج1412شود. علامه حلی در منتهی (می

  اند.) این تعریف را برگزیده276
عامٍ دوم:   فی کل  الاسلام  بدار  الکتاب لاقامتهم  اهل  من  الماخوذه  الوظیفۀ  الجزیۀ هی 

ذمّتهم علی  اسلام  لبقائهم  قلمرو  در  کتاب  اهل  اقامت  برابر  در  که  است  مالی  جزیه  ؛ 
آنبه بقاي  آخاطر  از  (مازندرانی،  ها دریافت مینها در ذمه، سالانه  ،  3ق، ج1429شود 
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«494ص.   قید  تنها  است،  اول  تعریف  همان  تعریف  این  ذمّتهم).  علی  افزوده لبقائهم   «
  شده است.  

القتال  سوم:   کُف  و  بدارالاسلام  لاقامتهم  الکتاب  اهل  من  المأخوذة  وظیفۀ  هی  الجزیۀ 
(نجفی،  عنهم مقرره  228، ص.  21ق، ج1404»  جزیه  در  )؛  کتاب  اهل  از  که  است  اي 

  شود. ها اخذ میها در دارالاسلام و خودداري از جنگیدن با آنمقابل اقامت آن
هر سه تعریف یک وجه مشترك داشتند و آن اینکه هر سه، دو رکن عقد ذمه یعنی  

ها در قلمرو اسلام را دارند. منتها در تعریف اول قید «فی کل  بذل جزیه و حق اقامت آن
  تذکره رو در  دهنده عقد نیست. ازاینعام» براي پرداخت جزیه است. پس رکن تشکیل

» را افزوده است که به  لبقائهم علی ذمّتهماین قید را نیاورده است. در تعریف دوم، قید «
ترین نقیصه دو تعریف یادشده این است که آن رسد قید اضافی است، اما مهمنظر می

اند. این در حالی است  ها را نیاوردهدو، رکن سوم تعریف یعنی خودداري از قتال با آن
از مهم این قید یکی  بهترین هدفکه  از  عبارتهاي عقد ذمه است.  غایی  دیگر، هدف 

بستن این قرارداد این است که جان، مال و ناموس کفار ذمی در امان بماند و مسلمانان  
حال و با توجه به اهمیت این موضوع،  ها خودداري کنند. بااینبا این عقد، از قتال با آن

رسد که  اند. با این بیان به نظر میدو تعریف نخست با کمال تعجب این قید را نیاورده
  ترین تعاریف باشد. تعریف سوم کامل

  . کافر کتابی و مصادیق آن2-2
  نسبت به اینکه کافر کتابی کیست، سه قول بین فقها مطرح است.

اول قائلقول  که  است  امامیه  فقهاي  مشهور  قول  کفاري  :  کتابی،  کافر  از  مراد  اند 
شبه داراي  یا  نصارا  و  یهودي  مانند  هستند  کتاب  داراي  بالحقیقت  یا  که  کتاب  هستند 

خواهند  دانند. به این مهم فقها هنگامی که میها را منحصر در مجوسی میهستند که آن
در   مفید  شیخ  باب،  این  در  دارند.  تصریح  کنند،  بیان  را  (معقودٌله)  ذمه  قرارداد  طرف 

در  193ق، ص.  1400(   نهایه)، طوسی در  269ق، ص.  1413(  المقنعه الکافی  )، حلبی 
)، علامه  6، ص.  2ق، ج1410(   سرائر)، ابن ادریس حلی در  249ق، ص.  1403(الفقه  فی

)، 17، ص.  15ق، ج1412(   منتهی)،  274، ص.  9ق، ج1414(  تذکرههاي  حلی در کتاب
)، روحانی  391، ص.  1ق، ج1410(منهاج  )، خویی در  149، ص.  2ق، ج1420(   تحریر
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،  13ق، ج1412(  السلام)الصادق (علیهفقه) و  521، ص.  1تا، ج(بی  منهاجهاي  در کتاب
اند. براي مثال، شیخ طوسی  هاي دیگر تصریح کرده) و نیز دیگر فقها در کتاب50ص.  

یا  نویسد «جزیه بر اهل کتاب واجب است...که آنمی  نهایهدر   ها یهود و نصارا هستند 
کتاب اهل  در حکم  که  ). 193ق، ص.  1400[یعنی] مجوس هستند» (طوسی،    کسانی 

در   نیز  حلی  محقق  را  طوسی  شیخ  گفته  می  النهایۀنُکتاین  (محقق)،  تأیید  (حلی  کند 
ج1412 ص.  1ق،  در  444،  علامه  یا  منتهی)  می  تحریرو    تذکره،  اینکه  از  گوید  بعد 

بسته می اهل کتاب  با کفار  از اهل کتاب  شود، در ادامه میقرارداد ذمه  ما  نویسد «مراد 
کتاب  ها یهودي و نصارا یا داراي شبهکسانی است که حقیقتاً داراي کتاب باشند که آن

آن عبارتباشند.  (علامه)،  ها  (حلی  مجوس»  از  ج1414اند  ص.  9ق،  حلی  274،  ؛ 
  ). 149، ص. 2ق، ج1420؛ حلی (علامه) 17، ص.  15ق، ج1412(علامه) 

عقیل کافر کتابی را منحصر در  ، ابن ابیمختلف: بنا بر نقل علامه حلی در  قول دوم
با  431، ص.  4ق، ب، ج1413داند. (حلی (علامه)،  یهود و نصارا می ایشان  اما قول   ،(

(طوسی(ب)،   اجماع  ج1407وجود  ص.  5ق،  روایت543،  چندین  وجود  و  که   1) 
  داند، مورد قبول نیست.مجوس را نیز اهل کتاب می

گروه میقول سوم:   را چهار  کتابی  کفار  گروه،  ایناین  افزوندانند.  گروه  ها  بر سه 
از اهل کتاب مییادشده، صائبی نیز  ، ص.  4ق، ب، ج 1413دانند (حلی (علامه)،  ها را 

ها  . استدلال این)520، ص.  1تا، ج؛ روحانی، بی391، ص.  1ق، ج1410؛ خویی،  433
کتاب   در  متکلمان شیعه است،  بارزترین  از  که  مفید  اولاً، شیخ  زیرا  است؛  نیز ضعیف 

نمیبه  المقنعه نصارا  از  را  صابئان  صریح،  (مفید،  طور  ثانیاً،  270ق، ص.  1413داند   .(
در   طوسی  نمی  خلافشیخ  گرفته  جزیه  صابئان  از  که  است  کرده  اجماع  شود  ادعاي 

  ). 543، ص. 5ق، الف، ج1407(طوسی، 
به کتاب  اهل  که  شد  مشخص  بیان  این  مانند  با  کفار  دیگر  به  گروه  سه  این  غیراز 

نمیپرستان)، ستاره(بت  الاوثانعُبّادَة گفته  و...  از صابئان  بهپرستان  و  آنشود  از  ها  تبع، 
). منظور از دیگر اصناف کفار  36، ص.  2ق، ج 1387شود (طوسی،  هم جزیه گرفته نمی

، کفار داراي صُحف آدم و ابراهیم ادریس، زبور داوود و غیره مبسوط  در کلام شیخ در 
ها داراي  )؛ یعنی با اینکه این282، ص.  9ق، ج 1414از این کتبُ است (حلی (علامه)،  
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نمی شمرده  کتاب  اهل  جملۀ  از  اما  هستند،  آسمانی  موضوع  کتاب  این  علت  شوند. 
ها اولاً، در منزله و رتبه  بیان داشته، این است که این کتاب  منتهیطور که علامه در  همان

ها تنها وحی است که خداوند نازل کرده است.  تورات و انجیل نیستند؛ زیرا مطالب آن
ها مشتمل بر مواعظ هستند  خاطر اینکه این کتابثانیاً، بر فرض مساوات در منزلت، به

(حلی   ندارند  است،  شرعیه  احکام  بر  مشتمل  که  را  کتبُی  حرمت  شرعیه،  احکام  نه 
  ).  30- 31، صص. 15ق، ج1412(علامه)، 

  . بلاد اسلامی3-2
هاي خود دو ملاك مشهور براي تحقق دارالاسلام را مورد تبیین  فقهاي امامیه در کتاب

اند و بقیه  اند. آن دو ملاك را شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول بیان کردهدادهقرار  
  . این دو ملاك موارد زیر است.2اندقول اکتفا کردهاز این سه تن تنها به نقل

، دارالاسلام را  تذکرهو علامه حلی در    مبسوط  شیخ طوسی در  ملاك مصداقی:.  1
اند. نکته شایان گفتن در اینجا این است که چنانچه خواهد  مصداقاً مورد تبیین قرار داده

دارالاسلام  «  نویسدمی  مبسوط  آمد، بین این دو نیز اختلاف وجود دارد. شیخ طوسی در
[اول]،  بر سه ضرب است آن .  به  بنا شده است و مشرکان هرگز  که در اسلام  شهري 

ولی مسلمانان آنجا    ،سابقاً دارالکفار بوده،  دوم  .بصره  و  اند مثل بغداد نزدیک نشده  رشه
ها را  اند یا آنقرارداد صلح آنجا را اخذ کرده  ه اند یا به وسیلرا به تصرف خود درآورده 

گذاشته آنجا  بپردازنددر  جزیه  قبالش  در  تا  سوم،  اند  مسلمین  .  به  متعلق  که  سرزمینی 
،  3ق، ج1378س (طوسی،  مثل طرسو اند  آن را تصرف کردهولی مشرکان    [است]،  بوده

سرزمینی که   اول،ت.  دارالاسلام دو قسم اس«  نویسدمی  تذکره علامه نیز در    ).343ص.  
سرزمینی که مسلمانان    م،ود ه.بصره و کوف  ،اند مثل بغدادمسلمانان آن را به وجود آورده

   .مثل مدائن و شام دان آن را فتح کرده
ولی کفار بر آنجا    ه،شهري که براي مسلمانان بوداول،   ت.دارالکفر هم دو قسم اس 

ده است مثل  ووقت براي مسلمانان نب هیچکه  شهري  . دوم،  لمثل ساحاند  هغلبه پیدا کرد
). ایشان در ذیل قسم 350- 351، صص.  17ق، ج1414» (حلی (علامه)،  بلاد هند و روم

خاطر اینکه  شود بهعنوان دارالاسلام شمرده مینویسد «این قسم به دوم از دارالاسلام می
(علامه)،   (حلی  نیست»  آن  سکنه  بودن  مسلمان  دارالاسلام،  تحقق  در  ق،  1414شرط 
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 ). 350، ص. 17ج
ملاحظه میهمان که  استطور  گفته  را  طوسی  شیخ  ملاك  هم همان  ایشان    ؛ شود، 

عنوان دارالکفر شناخته شده  نزد علامه به  البته با این تفاوت که قسم سوم شیخ طوسی
  . است
اول در کتاب  معیار اجراي احکام اسلام:  .  2 را قائل شده    دروسشهید  این معیار 

شود  دارالاسلام آن مکانی است که احکام اسلام در آنجا جاري مینویسد «است. وي می
اما دارالکفر آن سرزمینی است که در آن  ،  و کافر در آنجا نیست مگر از طریق معاهده

»  آمیزکند مگر از طریق مسالمتشود و مسلمان در آن زندگی نمیاحکام کفار اجرا می
بعد از نقل این دو معیار از    المقاصدجامع). صاحب  78، ص.  3ق، ج1417(شهید اول،  

ق،  1414» (محقق کرکی،  و هو أضبط نویسد « با معیار شهید اول میکلام فقها، دررابطه
  ).  123، ص. 6ج

  . اماکن دینی4-2
حق   که  کفاري  عبارتاقسام  دارند،  اسلامی  بلاد  در  کفار  استیطان  ذمی،  کفار  از  اند 

ترتیب از طریق عقد ذمه، عقد امان و عقد هدنه این حق را  مستأمن و کفار معاهد که به
آورند. منتها حقوقی که کفار ذمی از طریق عقد ذمه در بلاد در بلاد اسلامی به دست می

تر از دیگر کفار است. از جملۀ این حقوق  مراتب قويیابند، بهاسلامی براي استیطان می
آن به  اصطلاح  در  که  است  عبادت  براي  مخصوص  اماکن  یا  داشتن  دینی  اماکن  ها 

بهعبادتگاه می بندها یا  دیگر شروط  عبارتگوییم. علت این گفته این است که یکی از 
ازاینمطرح بلاد اسلامی است.  در  دینی  اماکن  داشتن  ذمه،  در عقد  بحث  شده  رو فقها 

بیان، استنباط میمربوط را در ذیل یکی از شروط عقد ذمه مطرح می شود  کنند. با این 
که اماکن دینی مختص به اهل کتاب (یهود، نصارا و مجوس) است؛ زیرا عقد ذمه تنها با  

با حاکم اسلامی  شود و دیگر کفار تحت عقود دیگر میاین سه گروه منعقد می توانند 
دیگر، حق داشتن یا نداشتن اماکن دینی مختص به کفار کتابی و عبارتقرارداد ببندند. به

  ها در بلاد اسلامی است. ویژگی حقوقی براي آن
هاي فقهی تعریف حدي یا حتی تعریف  با توجه به این موضوع، متأسفانه در کتاب

است.   نشده  بیان  اماکن  براي  باشد،  خاصه  عوارض  تبیین  طریق  از  که  منطقی  رسمی 
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از ازاین ضعیف  نوع  (یک  مصادیق  طریق  از  را  مذهبی  اماکن  از  مراد  و  مفهوم  ما  رو 
  کنیم.ها استنباط میشده توسط آنتعریف رسمی) ارائه

کرده بسنده  کنیسه  و  بیِعه  مصداق  دو  بیان  به  بحث  این  در  (سبزواري،  برخی  اند 
اند از بِیعه، اند که عبارت)، اما برخی دیگر چهار مصداق برشمرده37، ص.  1ق، ج 1423

، 2ق، ج 1387کنیسه، صومعه راهب و مکانی که براي اجتماع نمازشان است (طوسی،  
). علامه  340، ص.  9ق، ج1414؛ حلی (علامه)،  475، ص.  1ق، ج1410؛ حلی،  45ص.  
اهل  منتهیدر   از  حدیثی  باب  این  مکان  در  دو  از  حدیث  این  در  که  کرده  نقل  سنت 

ق،  1412مذهبی اهل کتاب نام برده شده است. یکی دیر و دیگري قلایه (حلی (علامه)، 
  ). 78، ص. 15ج

از   برخی  در  فقها  برخی  توسط  نصارا  و  یهود  دینی  اماکن  بیان  تنها  باوجوداین، 
اولاً،  کتاب این بحث درباره اماکن دینی مجوسیان نیست؛ زیرا  به معنی عدم شمول  ها 

اماکن   را در ردیف مصادیق  فارسی آتشکده  به  یا  نیران  بیت  یا  نار  بیت  از فقها  برخی 
داده قرار  در  دینی  اول  شهید  مانند  در    دروس اند  جواهر  صاحب  که    جواهرالکلام و 

؛ نجفی،  39، ص.  2ق، ج1417اند (شهید اول،  صراحت از آتشکده (بیت نار) نام بردهبه
ج1404 ص.  21ق،  احداث  280،  درباره  که  هنگامی  مثلاً  اینکه  با  فقها  برخی  ثانیاً،   .(

می بحث  اسلامی  بلاد  انواع  در  دینی  مسلمانان اماکن  توسط  که  شهرهایی  (اول،  کنند 
بهاحداث شده که  دوم، شهرهایی  وکوفه،  بصره  بغداد،  مانند  فتح شدهاند  یعنی  زور  اند 

شدهمفتوح فتح  کفار  با  صلح  عقد  با  که  شهرهایی  سوم،  و  مصداق العنوه  دو  در  اند)، 
می مثال  نصارا  و  یهود  دینی  اماکن  از  تنها  سوم،  نخست،  قسم  تبیین  هنگام  اما  آورند، 

آتشکدهافزون یا  نیران  بیوت  از  نصارا،  و  یهود  دینی  اماکن  بیان  نیز  بر  زرتشتیان  هاي 
گویند. این نکته قرینه بر این است که بیوت نیران جزو مصادیق قسم اول و  سخن می

)؛ 341- 343، صص.  9ق، ج1414دوم بلاد اسلامی از منظر آن فقهاست (حلی (علامه)،  
  ). 104- 106، صص. 15ق، ج1412حلی (علامه)، 

طور که گفته شد، درباره تعریف اماکن دینی، فقها چیزي نگفته و تنها به تبیین  همان
بِیعه  1اند. مفهوم برخی از آن اماکن عبارت است از  مفهومی آن پرداخته بِیع که جمع   .

می گفته  یهودیان  پرستشگاه  به  که  کنیسه  و  نصارا  پرستشگاه  به  و  (محقق  است  شود 
اند؛ یعنی بِیعه را معبد یهود  ) و برخی عکس این را گفته154، ص.  2ق، ج1414کرکی،  
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دانسته نصارا  معبد  را  کنیسه  (طباطبایی،  و  در  2).  50، ص.  8ق، ج1418اند  اثیر  ابن   .
هاي عبادت  »؛ قلیه مثل صومعه از خانهمن بیوت عباداتهم  ۀکالصومع  ۀقلیّنویسد «می  نهایه

بی اثیر،  (ابن  است  ج اینان  ص.  4تا،  (فراهیدي،  3).  105،  «البیِعه»  معناي  به  که  دیر   .
) و به معناي «خان نصارا» نیز که عبادتگاه نصاراست، آمده است  58، ص.  8ق، ج 1410

  ).300، ص. 4ق، ج1414(ابن منظور، 
به الفاظ  مفاهیم  مجموعه  به  اگر  بهدرهرصورت،  فقها  سوي  از  بیان  کاررفته  عنوان 

یابد که اماکن مذهبی،  مثال در مورد بحث ما نگاهی افکنده شود، این موضوع تجلی می
شود که براي عبادت کفار کتابی اعم از یهودي، مسیحی، مجوسی  هایی گفته میبه مکان

به بهچه  بیِعه و کنیسه، آتشکده  صورت فردي مثل صومعه و چه  مثل  صورت جماعتی 
  و... است. 

  . استیطان5-2
یَوطِنُ گرفته شده و در کتاب از ماده وَطَن  باب استفعال است که  هاي  استیطان مصدر 

«موُطِن معناي  به  (فراهیدي،  لغت  محلُه»  و  ج1410الانسان  ص.  7ق،  یا  454،   (
(جوهري،  «محل ج1410الانسان»  ص.  6ق،  فارس،  2214،  ابن  ج1404؛  ص.  6ق،   ،
منظور،  120 (ابن  به»  تقیم  منزلٌ   » یا  باب  451، ص.  13ق، ج1414)  در  است.  آمده   (

که طریحی در این استفعال، به معناي این است که آن زمین را وطن خود گرفت؛ چنان
  ). 326، ص.  6ق، ج1416نویسد «استوطن: اتخذها وطناً» (طریحی، زمینه می

گویند که کافر از  در بحث مورد نظر ما نیز به همین معنا آمده است. وقتی فقها می
اند از عقد ذمه، عقد امان و عقد هُدنه، حق استیطان در بلاد طریق سه قرارداد که عبارت

توانند بلاد کند، بدین معناست که کفار از طریق این سه قرارداد میاسلامی را کسب می
عنوان حق اقامت اخذ کنند. پس با این تعبیر، حق استیطان به معناي حق  اسلامی را به

این   اما چون  است،  یادشده  قرارداد  از طریق سه  اسلامی  دولت  از  کافر  گرفتن  اقامت 
ها و تکالیفی براي کفار در بلاد اسلامی به  حق از طریق هرکدام از این سه قرارداد، حق

ترتیب کافر ذمی، کافر مستأمَن و کافر معاهَد در  ها را بهکه آنطوريآورد؛ بهوجود می
می خطاب  اسلامی  است. بلاد  شده  تعبیر  شهروندي  حق  به  استیطان  حق  از  کنند، 

رو ما از  دیگر، حق استیطان براي کافر آثار حقوقی در بلاد اسلامی دارد، ازاینعبارتبه
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  ایم. آن تعبیر به حق شهروندي کرده
به بیان دیگر، حق شهروندي در اینجا بدین معناست که اولاً، کافر حق اقامت را در  

که پیش از گرفتن حق اقامت، کافر با وصف حربی آورده طوريیابد؛ بهبلاد اسلامی می
شود. ثانیاً، در  شد، اما با بستن قرارداد براي مثال، ذمه، با وصف کافر ذمی نامیده میمی

چهارچوب قرارداد منعقده کافر با حاکم مسلمان، مجموعه حقوقی به نفع او و مجموعه  
شود که این به معناي مشارکت کافر در جامعه مسلمان است  تکالیفی به ضرر او اعطا می

شود نه بیگانه. پس عبارت حق شهروندي نباید با مباحث  نوعی خودي فرض میکه به
حقوقی و سیاسی روز خلط شود، بلکه باید طبق قواعد و قرارداد براي مثال، ذمه، مورد 

بهتجزیه که  حقوقی  این  از  یکی  ثالثاً،  بگیرد.  قرار  اعطا  وتحلیل  کافر  استیطان  خاطر 
است. می زیر  در  یادشده  از فروض  برخی  در  دینی  اماکن  ابقاي  یا  احداث  شود، حق 
و آن، حق  عبارتبه نتیجه مهم دارد  این حق، یک  یا کسب  استیطان  داشتن حق  دیگر، 

  مترتب بر آن یعنی داشتن یا احداث اماکن دینی است.
اخذ این حق به معناي مساوات با شهروندان مسلمان در بلاد اسلامی در همه حقوق  

به کافر  به  این حق  زیرا  نیست،  نمیازجمله حقوق سیاسی  داده  مطلق  بلکه  طور  شود، 
می وجود  به  آن  چهارچوب  در  و  قرارداد  حق  طبق  قرارداد،  حیطه  همان  در  و  آید 

آورد. از سویی منعقدکننده حق، این اختیار را  شهروندي را در بلاد اسلامی به دست می
اعطا   نیز  او  به  بلاد اسلامی داده شده است،  به مسلمانان در  ندارد که همه حقوقی که 

آید،  شود. گواه این گفته این است که حق شهروندي که از طریق عقد ذمه به دست می
تر از عقد  تر از دو قرارداد دیگر است و حق شهروندي از طریق عقد امان نیز قويقوي

  طلبد که این مختصر مجال آن نیست.  هدنه است. این خود بحث دیگري می
با این بیان، حق شهروندي در عقد ذمه به این معناست که کافر کتابی حق اقامتی را  

می کسب  اسلامی  بلاد  در  ذمه  قرارداد  طریق  آن،  از  حیطه  و  چهارچوب  در  که  کند 
می دست  به  اسلامی  بلاد  در  را  تکالیفی  و  آن  حقوق  چهارچوب  در  و  قرارداد  آورد 

خواهیم بحث کنیم  شود. ما در این نوشتار میعنوان شهروند بلاد اسلامی شمرده میبه
مسلمان  شهروند  مانند  را  مذهبی  اماکن  داشتن  حق  کافر  عقد،  این  چهارچوب  در  که 

تر  نوعی اماره بر این مدعاست که شهروندي کافر درجه نازل دارد یا ندارد. این خود به
  از شهروندي مسلمان است. 
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  شناسی قرارداد ذمه. ماهیت3 
  فقها نسبت به ماهیت عقد ذمه به لحاظ لزوم و جواز دو رویکرد دارند.  

کننده (موجِب) که امام یا نایب امام است،  رویکرد نخست: عقد ذمه از سوي ایجاب
قبول  طرف  از  و  کتاب  لازم  در  حلی  علامه  است.  جایز  عقد،  (قابل)    قواعدکننده 

ج1413( الف،  ص.  1ق،  شارحان  151،  بیشتر  که  است  کرده  اشاره  موضوع  این  به   (
قرار داده  قواعد کتاب   تأیید  را مورد  گفته علامه  مانند فخرالمحققین در  این    ایضاحاند 

  ).354، ص.  1ق، ج1416( کنزالفواید) یا عمیدي در 386، ص. 1ق، ج1387(
در   قابل جایز است. علامه  یعنی موجبِ و  از هر دو طرف  ذمه  رویکرد دوم: عقد 

ثانی در  288، ص.  9ق، ج1414(  تذکره) و  39، ص.  15ق، ج1412(   منتهی ) و شهید 
  ) از جملۀ معتقدان آن هستند. 489ق، ص. 1419( فوائدالقواعد

خاطر  رسد از این دو رویکرد، رویکرد نخست یعنی لزوم از طرف امام بهبه نظر می
ق، 1428اي ارجح است که از جملۀ آن ادله، اصل لزوم بر قراردادهاست (انصاري،  ادله
)؛ زیرا اصل در عقود، لزوم است مگر اینکه با دلیلی این اصل را تخصیص  13، ص.  5ج

بزنیم که ظاهراً چنین دلیلی در این مورد یعنی عقد ذمه وجود ندارد. این اصل در دیگر  
  عقود مراعی است مثل عقد بیع، اجاره، مزارعه و بسیاري از عقود دیگر.

از سوي حاکم اسلامی   را  ذمه  ما عقد  وقتی  این است که  بحث  این  در طرح  مهم 
دیگر، عبارتتبَع آن، رجوع او از اعطاي حق اماکن دینی جایز نیست. بهدانیم، بهلازم می

می ذمی حاصل  کفار  براي  ذمه، حقوقی  عقد  انعقاد  گرفتن  با  قابل  این حقوق  که  شود 
می حال  ایجاد شود.  عقد  فسخ  موارد  از  یکی  یا  اقاله  اینکه  مگر  از نیست  یکی  گوییم 
اي بین کفار با  حقوق در برخی موارد، احداث و ابقاي اماکن دینی است. تا زمانی اقاله

پابرجا   بر عقد ذمه حادث نشود، عقد ذمه  موارد فسخی  یا  ایجاد نشود  حاکم مسلمان 
می بهباقی  و  نمیماند  حاصل  دینی  اماکن  ابقاي  یا  احداث  در  تغییري  که  تبع،  شود 

  درحقیقت، این ثمره لزوم عقد ذمه نسبت به اماکن دینی است. 

  . تبیین جایگاه داشتن اماکن دینی در شرایط ذمه 4
دهد که ایجاد یا عدم ایجاد حق آزادي اماکن دینی در بررسی این قسمت به ما نشان می

به دارد.  ذمه چه جایگاهی  اگر  عبارتعقد  و  ذمه هست  شرایط عقد  ازجمله  آیا  دیگر، 
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هست، جزو شرایط صحت است یا خیر؟ اجماع فقها بر این مترتب شده است که عقد  
ها شرایطی را براي  شود، بلکه آنتنهایی محقق نمیذمه تنها از طریق ایجاب و قبول به

پیش مورد  ذمه  دادهعقد  قرار  ذمه  بینی  آن شرایط، شرایط صحت عقد  از  برخی  که  اند 
  ). شروط مقرر در قرارداد ذمه دو قسم است.265، ص. 21ق، ج1404است (نجفی،  

  . شروطی که انجام دادن آن بر کفار واجب است1-4
  شروطی که انجام دادن آن بر کفار واجب است، دو قسم است. 

  . بذل جزیه1-1-4
به فقها  همه  را  شرط  (علامه)،  این  (حلی  دارند  قبول  ص.  1411اتفاق  زیرا  88ق،  )؛ 

شود. رکن بودن دهنده عقد ذمه شمرده میطور که در بالا گذشت، از ارکان تشکیلهمان
آیه   صراحت  «...  29از  فرمودند  خداوند  که  توبه  الجزیۀسوره  یُعطُوا  استنباط  حتی   «...

  شود. می

  . التزام به احکام مسلمانان2-1-4
احکام مسلمانان این به  کفار  آنالتزام  به  گونه است که  نسبت  مسلمانان  را  آنچه  ها هر 

  ). 265، ص.  21ق، ج1404اداي حق یا ترك محرمی حکم کردند، بپذیرند (نجفی،  

  . شروطی که ترك کردن آن بر کفار واجب است 2-4
  ها مورد زیر است.این شروط چهار تا هستند که از جملۀ آن

  . عدم اظهار منکرات در جامعه مسلمان1-2-4
این شرط متضمن اموري است که انجام ندادن آن توسط کفار واجب است، اما با انجام  

نمی تحمیل  مسلمانان  بر  ضرري  امور  این  (علامه)،  دادن  (حلی  ج 1414شود  ،  9ق، 
اي که براي این شرط شمرده شده، عبارت است از اینکه کلیسا  ). امثله319- 320صص.  

تفصیل سخن خواهیم با این مثال در ادامه، بهاي احداث نکنند که البته دررابطهیا کنیسه
صورت آشکارا خمر  گفت. هنگام خواندن کتب مقدسشان، اصواتشان را بلند نکنند و به

  ).   84، ص.  15ق، ج1412و خنزیز نخورند (حلی (علامه)، 
ها بر نقض یا عدم نقض عقد جزیه، سه قول بین فقها  با این امور و تأثیر آندررابطه 
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  مطرح است. 
می ذمه  قرارداد  انفساخ  باعث  کفار  توسط  امور  این  دادن  انجام  اول:  شود؛ چه  قول 

در  به نشود. شیخ طوسی  یا  آورده شود  ابن  292ق، ص.  1400(  نهایه صورت شرط   ،(
)،  203ق، ص.  1417(  الغنیه)، ابن زهره در  7، ص.  2ق، ج1410(   سرائرادریس حلی در  

ق، 1418(  مختصرالنافع )، محقق حلی در  249ق، ص.  1403فی الفقه (الکافی  حلبی در  
، ص.  2ق، ج1410(  الروضه) و شهید اول بنا بر برداشت شهید ثانی در  111، ص.  11ج

389 ) جواهرالکلام  در  جواهر  صاحب  و  ج 1404)  ص.  21ق،  طرف270،  این  )  داران 
  اند.  قول 

دو دلیل براي استدلال به این قول بیان شده است. اولاً، اجماعی است که ابن زهره  
) و ثانیاً، ظاهر صحیحه متقدم از  203ق، ص.  1417ادعا کرده است (ابن زهره،    الغنیهدر  

کند که فرمودند «پیغمبر از اهل ذمه  السلام) روایتی نقل میصادق (علیهزراره که از امام
با خواهر و  جزیه قبول می بنا بر اینکه که ربا نخورند، گوشت خوك نخورند و  کردند 

دختر برادر و دختر خواهر ازدواج نکنند. پس کسی که این امور را انجام دهد، ذمه خدا  
شود. همچنین، فرمودند که از امروز (یعنی آن روزي که آن  و رسولش از او برداشته می

- 125، صص.  15ق، ج1409ها نیست» (حر عاملی،  امور را انجام دادند) ذمه براي آن 
ها در اصل عقد ذمه  نویسد «ظاهر این حدیث این است که این). صاحب جواهر می124

  ).  270، ص. 21ق، ج1404معتبرند» (نجفی، 
تشکیلعبارتبه اجزاي  از  شروط  این  میدیگر،  شمرده  ذمه  عقد  به  دهنده  که  شود 

صورت مستمر در  ها را شروط صحت عقد گویند. این شروط باید بهلحاظ حقوقی آن
آن  از  هریک  فقدان  که  باشد  داشته  وجود  ذمه  عقد  زمان  جزو طول  ذمه  عقد  ها چون 

  شود.  عقود غیرقارالذات است، باعث منفسخ شدن عقد ذمه می
ها صورت شرط ضمن قرارداد جزیه بیایند، انجام دادن آنقول دوم: اگر این امور به

شود. در غیر این صورت انجام دادن این امور تأثیري در  توسط کفار باعث فسخ عقد می
کتاب در  حلی  علامه  ندارد.  ذمه  ج1414(  تذکرههاي  عقد  ص.  9ق،    منتهی)،  320، 

  مسالک) و شهید ثانی در  210، ص.  2ق، ج1420(تحریر  ) و  84، ص.  15ق، ج1412(
اند. علامه  ) قائل به این قول 389، ص.  2ق، ج1410(  روضه) و  74، ص.  3ق، ج 1413(

با عبارت    روضهکدام از این سه کتابش هیچ دلیلی اقامه نکرده و شهید ثانی در  در هیچ
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  »، گفته خودش را بیان داشته است.  و هوالاقويبا «  مسالک» و در و هوالاظهر«
نمی کفار  توسط  عقد  انفساخ  باعث  امور  این  دادن  انجام  سوم:  چه  قول  شود؛ 

در  به طوسی  شیخ  نشود.  آورده  چه  و  شود  آورده  ذمه  عقد  ضمن  در  شرط  صورت 
(طوسی،  به  مبسوط است  قول  این  به  قائل  ج1387صراحت  ظاهر  44، ص.  2ق،  و   (

کند؛ زیرا وي در این بحث تنها در مورد  ، این گفته را تأیید میخلافعبارت در کتاب  
است   کرده  کفار صحبت  توسط  امور  این  دادن  انجام  در صورت  تعزیر  یا  اجراي حد 

کدام از این دو کتاب دلیلی اقامه نکرده  ). وي در هیچ4، ص.  6ق، ب، ج 1407(طوسی،  
  است.  

گانه، این نکته باید گفته شود که نقطه مشترك هر سه قول  پیش از تحلیل اقوال سه
مهم   این  با  برخورد  در چگونگی  منتها  است  ممنوع  دینی  اماکن  احداث  که  است  این 

شود. طبق قول دوم حق  که طبق قول اول باعث انفساخ عقد ذمه میاختلاف است؛ چنان
دهد که از طریق آن عقد ذمه را فسخ کند و طبق قول سوم  فسخ به حاکم اسلامی می

مخالفت با آن شرط، تأثیري در عقد ذمه ندارد، بلکه حاکم اسلامی متخلفان از آن شرط  
  کند. را به  مجازات تعزیري محکوم می

اي که قول اول ارائه داده است، مورد  تر باشد؛ زیرا ادلهرسد قول دوم قويبه نظر می
براي مدعی   قائلان به قول اول دو دلیل  از این قرار است که  بیان مطلب  قبول نیست. 

  اند. خودشان آورده 
  رسد این دلیل مورد قبول نیست؛ زیرا: دلیل اول، اجماع: به نظر می

با وجود قول دوم و به خصوص قول سوم که قول شیخ طوسی و زمان شیخ  اولاً، 
(متوفاي   (متوفاي  460طوسی  زهره  ابن  از  مقدم571ق)  تحقق  ق)  اجماعی  است،  تر 

  نیافته است. 
ثانیاً، با توجه به تعریف عقد ذمه، این عقد از دو رکن تشکیل شده است؛ یعنی بذل  

به بیشتر.  نه  مسلم  سوي  از  امان  اعطاي  و  کافر  سوي  از  اجزاي  عبارتجزیه  دیگر، 
ازاینتشکیل است.  دو  این  ذمه  عقد  از  دهنده  خارج  باید  آن  در  مقرر  شروط  بقیه  رو 

تشکیل بهماهیت  نه  شود  شمرده  عقد  تشکیلدهنده  جزء  ازاینعنوان  عقد.  رو  دهنده 
از این شروط حق فسخ می آورد نه بطلان عقد. شاهد بر این مدعا، تمام عقود تخلف 

ها یا از دو رکن  معین در فقه ازقبیل بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و... است که همه این
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رو  عنوان شرط صحت آورده شده است. ازایناند یا درنهایت، قبض هم بهتشکیل شده
عقد ذمه نیز با توجه به ماهیت قراردادي بودن آن، نباید از این موضوع (متشکل بودن از  

طوري که این مهم در هنگام تعریف  دو جزء یا درنهایت، سه جزء) مستثنا باشد؛ همان
  دهنده آن تبیین و تأیید شد.عقد ذمه و بیان اجزا و ارکان تشکیل

ندارد؛    اشکالی  هیچ  سندي  لحاظ  به  دلیل  این  است:  زراره  صحیحه  دوم،  دلیل 
رسد مطلوب قول اول یعنی قرار دادن  که از آن تعبیر به صحیحه شد، اما به نظر میچنان

دهنده عقد مورد قبول نیست؛ زیرا باید در دامنه اموري  عنوان اجزاي تشکیلآن امور به
شود، به قدر متیقن مراجعه کرد؛ یعنی دامنه مواردي که تأثیر در  که سبب بطلان عقد می

به باید  دارد  عقد  نیز  بطلان  و  قرائن  این  وجود  با  بنابراین،  شود.  تفسیر  مضیق  طور 
به امور  این  از  دوم  قول  قائلان  که  کردهتفسیري  عقد  ضمن  شروط  (زیرا  عنوان  اند 

باید موردي  ها عدم این امور را مبطل عقد نداستهکدام از آنهیچ اند)، ظاهر حدیث را 
تبیین کنیم که با قدر متیقن سازگاري داشته باشد. این مورد عبارت است از صورتی که  

صورت شرط در ضمن عقد مندرج شود که با تخلف از آن شرط، ذمه کفار  آن امور به
بنابراین، صحیحه زراره نه به قول اول نیست، بلکه  برداشته شود.  تنها گواه گفته قائلان 

درباره برداشت قائلان قول    ریاضرو صاحب  تأییدکننده قائلان به قول دوم است. ازاین
نویسد «در دلالت این روایت بر حصول نقص مطلقاً از طریق این  اول از این روایت می

). همچنین، علامه حلی بعد از اینکه  49، ص.  8ق، ج1418امور نظر است» (طباطبایی،  
می انتخاب  را  دوم  میقول  قرار  زراره  روایت  همین  را  خود  مستند  (حلی  کند،  دهد 

  ). 443، ص. 4ق، ب،ج1413(علامه)، 
از سوي دیگر، قول سوم اولاً، با ضوابط قراردادها تطابق ندارد؛ زیرا ضابطه در هر  

علیه، حق خیار  گونه است که با وجود شرط و تخلف از آن توسط مشروطٌقراردادي این
طور  شود. این در حالی است که شیخ طوسی بهله حاصل میتخلف شرط براي مشروطٌ

است.   کرده  مخالفت  بیع  در عقد  ایشان  قبول خود  مورد  و  مسلّم  این ضابطه  با  مطلق 
ثانیاً، این با وجود نادر بودنش، ادعاي اجماع از خود شیخ طوسی و دیگران در مخالف  

  ).49، ص. 8ق، ج1418با این قول وجود دارد (طباطبایی، 
با توجه به مطالب یادشده روشن شد که شرط عدم احداث اماکن دینی جزو شروط  

آن که  دارد  اختیار  اسلامی  حاکم  بنابراین،  است.  عقد  ذمه  ضمن  عقد  ضمن  در  را  ها 
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عنوان شروط آورد، تخلف از آن این  بیاورد یا خیر. اگر عدم احداث اماکن دینی را به
را به حاکم مسلمان می بهاختیار  را  خاطر خیار تخلف از شرط فسخ  دهد که عقد ذمه 

کند، اما این مهم (درج عدم احداث اماکن دینی) به معنی منع آزادي دینی بر کفار کتابی  
  نیست؛ زیرا: 

ها بر مذهب و آیین خودشان اقرار  اولاً، با انعقاد عقد ذمه، حاکم اسلامی به بقاي آن 
  کرده است.

آن  از جملۀ  این شروط که  معناي  ثانیاً، درج  به  اماکن دینی است،  ها عدم احداث 
توانند اماکن دینی داشته باشند، ها میرو آنعدم تظاهر آن در جامعه اسلامی است. ازاین

که مجلسی در  حال، احداث آن تظاهر در جامعه مسلمانان نداشته باشد؛ چناناما درعین
می زراره  روایت  (مجلسی، ذیل  نکنند»  اظهار  را  امور  این  که  است  این  «مراد  نویسد 

  ).420، ص. 9ق، ج1406
اند و صورت شرط ضمن عقد پذیرفتهثالثاً، عدم احداث منعی است که خود کفار به 

اند و این خوداختیاري مخالفت با آزادي  ها با اختیار خود پذیرفتهمحدودیتی است که آن
  دینی ندارد. 

است   دینی  آزادي  عدم  مصادیق  از  یکی  تنها  دینی  اماکن  احداث  عدم  رابعاً، 
  ها همه نوع آزادي را در بلاد اسلامی بر اساس عقد ذمه دارند. که آندرحالی

با اصل آزادي   اولاً، شرط عدم احداث مخالفتی  با این ادله روشن شد که  بنابراین، 
است.   شده  آورده  عقد  در ضمن  کفار  اختیار  با  ایجادشده  محدویت  ثانیاً،  ندارد.  دینی 
ثالثاً، اصل آزادي دینی اصل مطلقی نیست. بنابراین، تقید آن در چهارچوب نظم عمومی  

هاي حقوق بشري این  کند؛ زیرا همه گزارهاي وارد نمیاي به آن اصل خدشههر جامعه
  خاصیت را دارند.  

  . اثر عقد ذمه بر آزادي کفار اهل کتاب در داشتن اماکن مذهبی5
به که  دارد  بارزي  اثر  قراردادي  تعلق  هر  قرارداد  آن  به  متعددي  احکام  اثر،  آن  تبع 

گیرد. براي مثال، عقد بیع اثر بارزش، ملکیت عین است که ازجمله احکام مترتب بر  می
ق،  1417این مهم، تصرف مشتري در مثمن و بایع در ثمن است (یوسفی (فاضل آبی)،  

). اثر بارز عقد ذمه اکتساب حق شهروندي به معناي یادشده در فوق در  444، ص.  1ج
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بلاد اسلامی است. با اکتساب این حق، کافر اهل کتاب در بلاد اسلامی ملقب به کافر  
  شود.ذمی می

مورد   دارالاسلام)  در  کافر  (شهروندي  استیطان  حق  براي  را  متعددي  احکام  فقها 
قرار داده از آنشناسایی  برخی  به حفظ جان کافر و خانوادهاند که  تعلق  اش دارد و ها 

می تعلق  کافر  اموال  به  دیگر،  کافر  برخی  دینی  امور  به  مربوط  دیگر  برخی  و  گیرد 
  ها، ابقا و احداث اماکن مذهبی آنان است. شود که از جملۀ آنمی

فقها دررابطه که  اینجاست، همین قسم اخیر است  ما در  آزادي  آنچه مورد بحث  با 
کفار اهل کتاب در داشتن اماکن مذهبی طبق عقد ذمه، چه دیدگاهی دارند؟ این موضوع  

  دو حالت دارد که ما در ضمن دو قسم، حکم آن را بیان خواهیم داشت. 

  صورت شرط در ضمن عقد . عدم بیان ترك ابقا و احداث به1-5
این حکم در قسمت مربوط به شرایط اهل ذمه، بحث مربوط به داشتن یا نداشتن اماکن  
مذهبی تحت قسم سوم از موارد شروطی که ترك کردن آن بر کفار واجب است، قرار  

ها بر نقض یا عدم نقض عقد جزیه، سه قول بین  با این امور و تأثیر آنگیرد. دررابطهمی
صورت  گوید اگر این امور بهفقها مطرح شده که قول منتخب ما، قول دوم است که می

دادن آن انجام  بیایند، در صورت  باعث فسخ  شرط ضمن قرارداد جزیه  ها توسط کفار 
  شود و در غیر این صورت این امور تأثیري بر عقد ذمه ندارد. عقد می

آید و آن این است که اگر این امور در  با این قول نتیجه مهمی به دست میدررابطه
صورت شرط ضمن عقد قرار نگیرد، کفار اهل کتاب در انجام دادن  ضمن قرارداد ذمه به

ابقا و احداث اماکن مذهبی در بلاد این امور در بلاد اسلامی آزادند که از جملۀ آن ها 
  ).84، ص. 15ق، ج1412اسلامی است (حلی (علامه)، 

کند،  دیگر، زمانی که حاکم اسلامی با کفار اهل کتاب عقد ذمه را منعقد میعبارتبه
بهآن  را دارند. داشتن این حق  بلاد اسلامی  استیطان در  سري حقوق و  تبع، یکها حق 

آن براي  را  میتکالیف  ایجاد  ذمه  بر اساس عقد  داشتن ها  آن حقوق،  از جملۀ  که  کند 
را   بر دینشان  کفار  ابقاي  اسلامی  قرارداد، حاکم  این  با وجود  یعنی  آزادي دینی است؛ 

تأسیس، مقتضاي  هاي قدیمی و تازهتبع، احترام به عبادتگاهمورد قبول قرار داده است. به
آن  بنابراین،  دینی است.  آزادي  یعنی  میاین حق  اسلامی ها  بلاد  در  دینی  اماکن  توانند 
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ها زمانی است که شرط عدم احداث اماکن  داشته باشند؛ البته ناگفته نماند همه این گفته
ها تظاهر به احداث اماکن دینی  دینی در ضمن عقد ذمه نیاید که در این صورت نباید آن

طور که نباید تظاهر به ربا، شرب خمر و اکل خنزیر  در بلاد اسلامی داشته باشند؛ همان
  و دیگر محرمات در دین اسلام داشته باشند. 

با  حاکم  بلکه  نیست،  ضابطه  بدون  و  مطلق  معنی  به  دینی  اماکن  داشتن  حق  البته 
ضابطه را  آن  اسلامی،  بلاد  مصلحت  به  بهتوجه  کرده؛  با  طوريمند  حق  آن  داشتن  که 

ها ممنوعیت مجامع کفر است، تطبیق داشته باشد. این مهم  قواعد اسلامی که از جملۀ آن
و   تغییر  قابل  اسلامی  حاکم  دیدگاه  آن، طبق  و عرف  منطقه  هر  احوال  و  اوضاع  طبق 

چنان است.  دراینتحول  در صورت  که  امر  ولی  توسط  را  اماکن  این  هدم  برخی  بین، 
  ). 400، ص. 1ق، ج1410دانند (خویی، مصلحت ملزمه جایز می

  صورت شرط در ضمن عقد. بیان ترك ابقا و احداث به2-5
ها  بگیرند، آیا آنصورت شرط ضمن عقد قرار  اما اگر این امور در ضمن قرارداد ذمه به

رسد باید بین  شوند؟ به نظر میطور مطلق از داشتن اماکن مذهبی منع میبا این شرط به
  ابقا و احداث فرق قائل شد. 

  . ابقاي اماکن دینی1-2-5
است،   داشته  وجود  کفار  با  مسلمانان  جنگ  از  پیش  که  مذهبی  اماکن  ابقاي  به  نسبت 

چنان  3مطلقاً ندارد.  مخالفتی  فقها  از  گفته  احدي  از  شرطی  هیچ  بدون  موضوع  این  که 
  الاسلامشرایع)، محقق حلی در  45- 46، صص.  2ق، ج1387(  مبسوطشیخ طوسی در  

در 111، ص.  1ق، ج1418(  مختصرالنافع) و  302، ص.  1ق، ج1408( آبی  فاضل  و   (
ج1417(  الرموزکشف ص.  1ق،  کتاب422،  در  حلی  علامه  و  ق،  1413(   قواعدهاي  ) 

) و... و از فقهاي متأخر  214- 215، صص.  2ق، ج 1420(   تحریر) و  514، ص 1الف، ج
المقاصد  ) و محقق کرکی در جامع78، ص.  3ق، ج1413(   مسالکمانند شهید ثانی در  

  شود.) برداشت می461، ص. 3ق، ج1414(

  علت این ابقا
کرده ادعا  را  آن  فقها  از  بسیاري  که  است  اجماعی  (علامه)،  اولاً،  (حلی  ق، 1412اند 
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  ). 341، ص. 9ق، ج1414؛ حلی (علامه)، 106، ص. 15ج
ثانیاً، روایت است از ابن عباس که هر شهري که عرب آن را شهر کرده است، اهل  

اي احداث کنند، اما آن مکان عبادتی که پیش از فتح مسلمانان  توانند در آن بیعهذمه نمی
(علامه)،  (حلی  کنند  گذاشتن)  (باقی  اقرار  آن  به  که  است  مسلمانان  بر  داشته،  وجود 

  ). 104، ص. 15ق، ج1412
ثالثاً، اصل استصحاب است. توضیح این اصل از این قرار است که پیش از فتح آن 

کنیم که باقی باشد یا نه که  سرزمین، عبادتگاه وجود داشته است و بعد از فتح شک می
  ). 51، ص.  8ق، ج1418اصل بر بقاي آن مکان است (طباطبایی، 

اینکه بقاي آن اماکن باعث ازاله شوکت اسلام نشود، این    منهاجخویی در   با شرط 
(خویی،   است  پذیرفته  را  اسلامی  بلاد  در  مذهبی  اماکن  ج1410ابقاي  صص. 1ق،   ،

). طبق این دیدگاه، بقاي اماکن دینی شرط مهمی دارد و آن وجود ابقا خلاف  400-399
مصلحت مسلمانان نباشد که در این صورت در تعارض بین این دو، مصلحت مسلمانان  

  ارجح است. 

  . احداث اماکن دینی2-2-5
به است؟  موضوع چطور  دینی  اماکن  احداث  به  آنعبارتنسبت  آیا  میدیگر،  توانند  ها 

کلیسا یا هر عبادتگاه جدید دیگري را در بلاد اسلام بسازند؟ در اینجا جواب از منظر  
اي دارد که قرار است در آن، اماکن  فقها متفاوت است؛ زیرا بستگی به نوع شهر یا قریه

  شود.دینی احداث شود. آن شهر یا قریه به سه قسمت زیر تقسیم می
اي است که توسط مسلمانان احداث شده است مانند کوفه و بصره  . شهر و قریه1

سال   در  دوانیقی  منصور  زمان  در  که  بغداد  و  شدند  تأسیس  عمر  زمان  در  ق  145که 
گونه تأسیس عبادتگاه در این نوع  تأسیس شد. فقها اجماع دارند که کفار ذمی حق هیچ

(علامه)،   (حلی  ندارند  را  ج1420شهرها  دلیل  214، ص.  2ق،  سه  مهم،  این  علت   .(
  است. 

در   علامه  که  است  اجماعی  اول  ج1420(تحریر  دلیل  ص.  2ق،  عدم  214،  و   (
) جواهر  صاحب  که  است  نیز  281، ص.  21ق، ج1404خلافی  و  حلی  ادریس  ابن   ،(

  اند. ) ادعا کرده104، ص. 15ق، ج1412( منتهیعلامه حلی در 
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دلیل دوم، سه روایت است که دو تاي اولی از ابن عباس و آخري از حضرت علی   
کند که فرمودند «در هر  السلام) است. در روایت اول، ابن عباس از پیغمبر نقل می(علیه

را   بیعه  احداث  حق  ذمه  اهل  [است]،  آورده  وجود  به  عرب  که  شهرهایی  از  شهري 
کند که فرمودند «هر شهري از  ندارند...» و در روایت دوم، ابن عباس از پیغمبر نقل می

ندارد»  را  و...  ناقوس  زدن  یا  بیعه  تأسیس  کرد، عجم حق  احداث  که عرب  شهرهایی 
(علامه)،   ج1412(حلی  در  104، ص.  15ق،  روایتی  علی    الاسلامدعائم).  از حضرت 

االله علیه و آله) از احداث کنیسه در بلاد اسلامی نهی السلام) آمده که پیغمبر (صلی(علیه
(مغربی،   است  ج1385کرده  ص.  1ق،  از  381،  را  حدیث  این  نیز  نوري  محدث   .(

  ). 8، ص. 11ق، ج1408نقل کرده است (نوري،  الاسلامدعائم
که   نیست  جایز  کفار  بر  و  است  مسلمانان  ملک  بلد  این  که  است  این  سوم  دلیل 

). 104، ص.  15ق، ج1412مجامع کفر در ملک مسلمانان احداث کنند (حلی (علامه)،  
در   که علامه  است  موضوع  همین  خاطر  مصالحه    تذکرهبه  کفار  با  اگر  که  است  گفته 

شود که حق احداث ابنیه مذهبی در این نوع بلاد داشته باشند، این قرارداد باطل است  
) یا آنچه از ابن ادریس حکایت شده که گفته  340 ، ص.9ق، ج1414(حلی (علامه)،  

بیَِع و کنیسه و... از اماکن دینی به آن ها در  است بر امام جایز نیست که اجازه احداث 
این بلاد را دهد و در صورت اجازه احداث، قرارداد صلحش باطل است و در این گفته  

. صاحب جواهر در ذیل این  4)281، ص.  21ق، ج 1404گونه خلافی نیست (نجفی، هیچ
  ).  281، ص.  21ق، ج1404» (نجفی، و هوالحجۀنویسد: «عبارت می

شده در موضوع بحث خدشه وارد کرد،  هاي ارائهظاهراً شاید بتوان به برخی استدلال 
اولاً، همان اشکالاتی که وارد به دلیل دوم است این است که  طور که ملاحظه شد،  اما 

آن آورده شده است که هر سه  براي استدلال  بهدرمجموع، سه روایت  خاطر مرسل  ها 
شده از طریق ابن عباس با ظاهر  بودنشان، ضعف سندي دارند. ثانیاً، متن روایات مطرح

شریعت سازگار نیست. به این صورت که در روایت اول، عرب در مقابل اهل ذمه قرار  
ها  اند که مثال آن، وجود آنها نیز اهل ذمه بودهکه بسیاري از عربگرفته است درحالی

در بلاد شام بوده است که تا به امروز نیز باقی هستند یا در روایت دوم، تقابل عرب و  
می دیده  کتابعجم  در  دیگر،  سوي  از  معتبر  شود.  روایات  یا  روایت  حدیث،  هاي 
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  دیگري در این زمینه وجود ندارد. 
اولاً،   که  صورت  این  به  داد.  پاسخ  دوم  دلیل  به  وارده  اشکالات  به  بتوان  شاید 

با مورد بحث بین فقهاي امامیه اجماع وجود دارد که احداث ابینه مذهبی توسط  دررابطه
تاریخ فقاهت   فقها در طول  از  نیست و احدي  بلاد اسلامی جایز  از  این نوع  در  کفار 

این مهم مخالفتی نکرده با  تا معاصران  از قدما  ثانیاً، همانامامیه  از  اند.  طور که اعراض 
شود، عمل  السند از سوي فقها باعث اسقاط آن روایت در استناد دادن میروایت صحیح

خصوص اجماع فقها باعث تقویت آن روایت و جابر ضعف  السند بهبه روایات ضعیف
روایت می آن  از  سندي  نیست؛ زیرا روایت  نیز محل خدشه  ثالثاً، مدلول روایت  شود. 

(صلی عرب  پیغمبر  قوم  از  تنها  اسلام  فاتحان  موقع  آن  در  و  شد  نقل  آله)  و  علیه  االله 
برد و این اشکالی به  بودند. بدین خاطر است که در این روایات تنها از قوم عرب نام می

  کند.  مدلول روایت وارد نمی
انتقال این   با  اشکال وارد بر دلیل سوم این است که مالک بودن مسلمانان مخالفتی 
مالکیت از طریق یکی از اسباب ملکیت مثل بیع، صلح و... ندارد و احدي از فقها حکم 
به بطلان بیع و شرا بین کافر ذمی و مسلمان نداده است. بر فرض که نهی از این نوع  

  شود. قرارداد باشد، نهی در معاملات سبب ابطال آن معامله نمی
می  نظر  تا  به  مبانی اصولی  اشکال طبق  این  زیرا  نیست؛  وارد  نیز  اشکال  این  رسد 

به دلیلی  که  است  در  جایی صحیح  این  باشد.  نداشته  وجود  موضوع  آن  در  خصوص 
کم دو دلیل قابل قبول داریم که یکی  حالی است که در بالا توضیح داده شد که ما دست

اجماع و دیگري آن سه روایت است. بنابراین، با این توضیح احداث اماکن دینی در این  
  نوع از بلاد اسلامی از طرف کفار ذمی جایز نیست.   

صورت عنوه یا همان زور توسط مسلمانان فتح شده  اي است که به. شهر و قریه2
است. احداث کنیسه یا هر عبادتگاه دیگري در این اراضی توسط کفر جایز نیست و در 

). علت این  7، ص.  3ق، ج1413اند (شهید ثانی،  این گفته، احدي از فقها مخالفتی نکرده
آید و احداث مجامع کفر  فتوا این است که با فتح، این اراضی به ملکیت مسلمانان درمی

رسد با وجود اجماع  ). به نظر می461، ص.  3ق، ج1414ها جایز نیست (کرکی،  در آن
روایات سه در  اطلاق  نیز  را شامل میو  اسلامی  بلاد  که مطلق  بالا  در  این  گانه  شدند، 

گفته و رویکرد از فقها صحیح باشد واحداث اماکن دینی در این نوع از بلاد هم جایز  
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  نیست.
قریه3 و  شهر  به.  که  با  اي  باشد. صلح  شده  فتح  مسلمانان  دست  به  صورت صلح 

بر اینکه زمین به  کفار به دو صورت است. صورت اول، امام با کفار مصالحه کند مبنی
ها خراج بگیرد. در این صورت کفار اختیار  ها باقی بماند، اما امام سالانه از آنملکیت آن

طور آزادانه حق زدن ناقوس دارند. علت این  تام نسبت به ابقا و احداث اماکن دینی و به
(طوسی،   است  کفار  براي  اراضی  آن  بودن  مالک  ج1378موضوع،  ص.  2ق،   ،46  .(

اینکه زمین به ملکیت مسلمانان دربیاید.  صورت دوم، امام با کفار مصالحه کند مبنی بر 
  این صورت سه حالت دارد. 

این شرط    الف. بلکه احداث عبادتگاه دارید.  بر کفار شرط کند که حق ابقا و  امام 
). علت این گفته را علامه در  514، ص.  1ق، الف، ج 1413جایز است (حلی (علامه)،  

همه  این  منتهی که  موضوع  این  به  نسبت  کفار  با  مصالحه  وقتی  که  است  دانسته  طور 
به   اراضی  از  بعضی  که  است  جایز  اولی  طریق  به  بماند،  باقی  شما  ملکیت  به  اراضی 

). این گفته را  105- 106، صص.  15ق، ج1412ها باقی بماند (حلی (علامه)،  ملکیت آن
طور  به  ایضاحکه براي مثال، فخرالمحققین علامه را در  بسیاري از فقها قبول دارند؛ چنان

(فخرالمحققین،   ج1378ضمنی  ص.  1ق،  در  390،  کرکی  محقق  با    المقاصدجامع)و 
) تأیید کرده است. مثال این مهم  462، ص.  3ق، ج 1414» (کرکی،  و هو قریبٌعبارت «

این حلی  علامه  میرا  بیان  کردهطور  فتح  را  شهرها  از  بسیاري  «صحابه  که  و  کنند  اند 
) یا فلسطین  105، ص.  15ق، ج 1412ها باقی مانده است (حلی (علامه)،  کنائس در آن

  در زمان عمر از طریق صلح فتح شد و در آنجا همه معابد یهود و نصارا باقی ماند.
ها  تواند با آن بلکه می   امام بر کفار شرط کند که حق ابقا و احداث عبادتگاه ندارند،   ب. 

  ).  342، ص.  9ق، ج 1414شرط کند که اماکن دینی را تخریب کنند (حلی (علامه)،  
گونه شرطی بین طرفین  دیگر، هیچعبارتطور مطلق بود یا به ج. اگر قرارداد صلح به

در   علامه  نگرفت.  صورت  امور  این  به  ج 1412(  منتهی نسبت  ص.  15ق،  و  106،   (
ج1414(  تذکره آن342، ص.  9ق،  که  است  قائل  در  )  را  دینی  اماکن  احداث  حق  ها 

وجهی را براي    قواعداراضی صلح ندارند؛ زیرا ملکیت اراضی صلح براي ماست، اما در  
آورد؛ به اینکه ما به وسیله قرینه حال  جواز حق احداث اماکن دینی در اراضی صلح می
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آن اینکه  بر  مبنی  احتیاج  کفار  عباداتشان  انجام  براي  مکانی  به  اجتماعشان،  حال  در  ها 
(علامه)،   (حلی  دارند  صلح  سرزمین  در  دینی  اماکن  احداث  حق  لذا  ق،  1413دارند، 

از طریق اینکه    قواعدگوید این وجه علامه در  ). محقق کرکی می514، ص.  1الف،  ج
آنچه دلالت بر احداث مسکن توسط کفار در اراضی صلح دارد، دلالت بر احداث مکان 

  ). 262، ص.  3ق، ج1414عبادت در این اراضی دارد ( کرکی، 
می نظر  هیچبه  داراي  رسد  شد،  گفته  سوم  قسم  براي  که  سه صورتی  این  از  کدام 

توانند از این حق با  ها میاشکال نباشد؛ زیرا احداث عبادتگاه حقی است براي کفار. آن
رو اثبات این حق یا اسقاط  شرط احداث استفاده کنند یا آن را از خود سلب کنند. ازاین

  صورت شرط و قبول طرف کفار، بلامانع است. آن به 

  گیرينتیجه
و  عقد با  سو  یژگیذمه  از  اسلام  يلزوم  سو  یحاکم  از  جواز  ذم   يو    ي اهی پا  ،یکفار 

  نبودعقد در صورت    نی. اکندیم  جادی و اهل کتاب ا  نانامسلم  انیتعامل م  ياستوار برا
خ  يبرا  یلیدلا  دائم  ياز سو   اریحق  ناش   یحاکم،  آن    یو حقوق  داشتن    ماننداز  حق 

با شبهه کتاب   یکسان ایحق منحصر به اهل کتاب  نیاست. ا وعرج رقابلی غ ،ینیاماکن د
عمدتاً   فقها  که  ا  انیحیمس  ان، یهودیاست  مشمول  را  مجوس  دانسته  نیو  اند.  حکم 

  و کمال عقد است.  تی بلوغ، ذکور ت،ی مانند حر یحق مشروط به شروط نیا  رشی پذ 
است که شامل    یدر بلاد اسلام یکفار ذم ياکتساب حق شهروند  ،عقد ذمه  یاصل اثر
در   يحقوق، آزاد  نیا  ۀ. از جملشودیم  یمذهب  يحفظ جان، مال و آزاد  مانند  یحقوق

در دارالاسلام مورد اجماع فقهاست،    ی نیاماکن د  ياست. ابقا  ینیابقا و احداث اماکن د
  وابسته است. ی خاص طیبه شرا دیجد يهااما احداث عبادتگاه

  ی ن یاماکن د  جادی در ا  ی باشد، کفار ذم  امدهیشرط عدم احداث در قرارداد ذمه ن  اگر
در شهرها و   .وابسته است  نیاما در صورت شرط ضمن عقد، حکم به نوع زم  ،آزادند

ممنوع    ینیاند، احداث اماکن دبه زور فتح شده  ای احداث    ناناکه توسط مسلم  ییهاهیقر
غالباً مجاز    ینیشده با صلح، احداث اماکن دفتح  يها هیاست. در مقابل، در شهرها و قر

  شده باشد.بیان  يگر یدر قرارداد صلح شرط د نکهیاست مگر ا
  ي آزاد  ن یا  ،یکفار ذم  یمذهب  ي آزاد  ت یضمن رعا  ،ی است که فقه اسلام   نیا  جه ینت



1403پاییز و زمستان  |25پیاپی   |شماره اول  |سال سیزدهم               292

چ به  محدود  عمومهرا  نظم  اسلام  ی ارچوب  جامعه  مصلحت  ا  یو  است.    نیکرده 
  هاتیو احترام به حقوق اقل  ی جامعه اسلام  ینید  تیحفظ هو  انیم  یارچوب، تعادلهچ

انعطاف فقه اسلامو نشان  کند یبرقرار م   یاجتماع   دهیچی در مواجهه با مسائل پ  یدهنده 
  است. 

  هایادداشت
الکتاب«  .1 اهل  سُنۀ  بهم  امیرالمؤمنین  128، ص.  15ق، ج1409» (حر عاملی،  سُنّوا  ). حضرت 

آن(علیه بر  و  کرد  نازل  کتابی  مجوس  براي  خداوند  اشعث!  یا   ...» فرمودند  نبی  السلام)  ها 
عاملی،   (حر  ج1409فرستاد...»  ص.  15ق،  می128،  نقل  الواسطی  ابویحیی  از  ).  «ایشان  کند 

السلام) پرسیدند آیا براي اهل مجوس نبی بود؟ امام فرمودند بله... تا اینکه امام صادق (علیهامام
می نقل  پیغمبر  قول  از  را  را  کلامی  آن  که  بود  کتابی  مجوس  براي  فرمودند  ایشان  که  کند 

  ).113، ص. 4ق، الف، ج1407سوزاندند و نبی بود که آن را کشتند... (طوسی، 
)، محقق کرکی در  476، ص.  12ق، ج1413(  مسالککه این گفته ما را شهید ثانی در  چنان  .2

ج1414(المقاصد  جامع ص.  6ق،  در  123،  طباطبایی  ج1418(المسائل  ریاض)،  ص.  14ق،   ،
در  148   جواهرالکلام ) و صاحب جواهر در  577، ص.  17ق، ج1419(  الکرامۀمفتاح )، عاملی 

تأیید می185-186، صص.  38ق، ج1404(نجفی،   نقل کلام آن  کنند؛ زیرا در همه این)  ها به 
  اند.با تعریف دارالاسلام و دارالکفر اکتفا کردهسه تن دررابطه

طور عنوه یا صلحاً  ها از کفار به. چه این شهرها توسط مسلمانان احداث شده و چه توسط آن3
مرور  ها بهاخذ شده باشد؛ البته در صورت اول، زمانی اماکن مذهبی در آن شهرهاست که آن

تر متعلق به کفار بوده است، ملصق  هایی که پیشزمان گسترش یافته باشند و به شهرها یا قریه
  شده باشند و بعد آن اماکن در این شهرها واقع شود. 

این نسخه4 هرچه در  زیرا  کردیم؛  نقل  از صاحب جواهر  را  ادریس  ابن  کلام  در    سرائر  .  که 
  دست ماست، تتبع کردیم، چنین عبارتی را نیافتیم. 

  منابع
  .میکر قرآن
قم1چاپ    ).4و    2(جلدهاي    ثیالحدب یغر  یف  ۀیالنها  تا). (بی  مبارك محمدبن  ر،یاث  ابن  ،:  

  . انیلبسسه اسماع ؤ م
الۀیغن  ق).1417(   یعل بنحمزة)،  ی(حلب  زهره  ابن والفروعیعلم  یالنزوع  قم1چاپ    .الاصول   ،: 
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  ).السلامهیعل (صادق سسه امامؤ م
محمدبن   ابن ب3چاپ    ).13و    12،  4(جلدهاي    العربلسان  ).ق1414(  مکرممنظور،    : روتی، 

    .دارالفکر للطباعۀ والنشر
  ی. اسلام غاتیدفتر تبل :، قم1چاپ  ).6(جلد  غۀلالس یی معجم مقا ق).1404( احمد س،فار ابن

  ی.مجمع الفکرالاسلام :قم ،9چاپ   .کتاب المکاسب  ق).1428ی (مرتض ،يانصار
،  2چاپ    ). 3و    2(جلدهاي    یۀالامامفقه   یف  یۀالشرعسروالد  ق).1417(ی  مکمحمدبن  شهید اول،

  ی. دفتر انتشارات اسلام :قم
 ،1چاپ    ).2(جلد    ه یّالدمشقشرح لمعۀ   یف  یۀالبهالروضۀ ق).  1410ی (علبننیالدنی، زیثان  دیشه

  ي. داور یقم، کتاب فروش
(علبننیالدنیز  ،یثان  دیشه فمسالک  ق).1413ی  شرا  یالافهام  و    3(جلدهاي    الاسلامعیشرح 

  .ۀیالاسلامعارفالم هسسؤ م  :، قم1چاپ  ).12
  ی.اسلام غاتیدفتر تبل :، قم1چاپ . فوائدالقواعدق). 1419ی (علبننیالدنیز ،یثان دیشه

  : روتیب  ،1چاپ    ).6و    5(جلدهاي    الصحاحالمعجم ق).  1410(  حمادبنلیاسماع  ،يجوهر
  . دارالعلم

چاپ  15(جلد    ۀعیالشوسائل  ).ق1409(  حسنمحمدبن  ،یعامل  حر سسه  ؤ م  :روتیب  ،1). 
  . التراثاءیحلا ت یالبآل 

تق  ی،حلب اصفهان1چاپ    .الفقهیف  یالکاف   ق).1403(  نیالدنجم بننیالدیابوصلاح  کتابخانه    :، 
  ). السلامهیعل(  نیمنؤ المر یام یعموم

ادر  ی،حل قم2چاپ    ). 2و    1(جلدهاي     يالفتاوریلتحر  يسرائرالحاو  ق).1410(  سیابن   ،  :
  ی. سسه نشرالاسلامؤ م

حسنی  حل سسه  ؤم  :قم  ).2(جلد    رالاحکامیتحر  ق).1420(  مطهربنوسفیبن(علامه)، 
  ).السلامهیعل (صادق امام

 :، قم1چاپ    ). 1(جلد     قواعدالاحکام  ق، الف). 1413(  مطهربنوسفی بنحسن  (علامه)،ی  حل
  ی.دفتر انتشارات اسلام

دفتر    قم:  ،1چاپ    ).4(جلد    ۀعیالشمختلفق، ب).  1413(  مطهربنوسفی بنحسن  (علامه)،ی  حل
  ی. انتشارات اسلام

 : قم  ،1چاپ    ).17و    9(جلدهاي    الفقها تذکرة   ق).1414(  مطهربنوسفی بنحسن  (علامه)،ی  حل
  ). السلامهمیعل( ت یالبسسه آلؤ م
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).  15(جلد    المذهب قیتحق  ی المطلب فیمنته  ق).1412(  مطهربنوسفی بنحسن  (علامه)،ی  حل
  .ق1412 ،یالاسلامالبحوث مجمع :مشهد ،1چاپ 

، 1چاپ    ،نیالدالاحکام یف  نیالمتعلمتبصرة  ق).1411(  مطهربنوسفیبنحسن  (علامه)،ی  حل
  . سسه چاپ و نشرؤ م :تهران

جعفربن  (محقق)،  یحل (ابوالقاسم  فعیشرا  ق).1408حسن  والحراممسائل  یالاسلام   .الحلال 
  .انیلیسسه اسماع ؤ م  :، تهران2چاپ 

جعفربن  (محقق)،  یحل (ابوالقاسم  چاپ  1412حسن  النهایه،  نکت  انتشارات  1ق).  دفتر  قم:   ،
  اسلامی.

چاپ    ).1(جلد    یۀالامام الفقه یمختصرالنافع ف  ق،). 1418حسن (ابوالقاسم جعفربن  (محقق)،   یحل
  یۀ. نیالدسسه مطبوعۀؤ م :، قم6

  .العلمنۀینشر مد :، قم28چاپ  ).1(جلد  نیالصالحمنهاج ق).1410( ابو القاسمدیس  ،ییخو 
  . دارالعلم ،1چاپ  .مفردات الفاظ قرآن ق).1412( محمد بننیحسی  اصفهانراغب 
  . دارالکتاب :، قم1چاپ   ).13(جلد  )السلامهیعل(الصادق فقه ق).1412( صادقدیس ی،روحان
  .دارالکتاب :، قم1چاپ  ).1(جلد  نیالصالحمنهاج .تا)ی(ب صادقدیس ی،روحان

محمدبن  ي،زمخشر فق).  1417(  عمرابوالقاسم    ، 1چاپ    ). 1(جلد    ث یالحدب ی غر  یالفائق 
  یۀ.العربدارالکتب  :روتیب

  ی.دفتر انتشارات اسلام : ، قم1چاپ  ).1(جلد  حکامالاۀ یکفا ق).1423(  محمدباقر ي،سبزوار
  . ریالغدالطباعۀ  :روتیب ،1چاپ  .الجواهرمعجم فقه ، ق)1417( محموددیس ي،شاهرود
  ت یالبسسه آلؤ م : ، قم1چاپ ).  14و  8(جلدهاي  المسائلاضیر  ق).1418ی (علدیس  یی،طباطبا
  ). السلامهمیعل(

  ي. مرتضو  یفروشکتاب : ، قم3چاپ  ).6(جلد  نیالبحرمجمع ق).1416( نیفخرالد ی،حیطر
محمدبن  ی،طوس فق).  1387(حسن  ابوجعفر   :قم  ،3چاپ    ).2(جلد    یۀالامام فقه   یالمبسوط 

  .هیالمرتضو المکتبۀ
محمدبن  ی،طوس والفتاویف  یۀالنهاق).  1400(حسن  ابوجعفر   :روتیب.  يالمجردالفقه 

  ی.العربدارالکتب 
محمدبن  ی،طوس الف).  1407( حسن  ابوجعفر  الخلافق،  قم1چاپ    ).5(جلد    کتاب  دفتر    :، 

  ی.(ب) انتشارات اسلام
محمدبن  ی،طوس ب).  1407(حسن  ابوجعفر  تهران4چاپ    .الاحکامب یتهذق،   ، :  



 295          / مهدي معظمی گودرزي و محمود اکبري     تأثیر عقد ذمه بر ابقا یا احداث اماکن دینی اهل کتاب در ... 

  (الف) . یۀالاسلامدارالکتب
ق). چاپ اول، قم:  1419(  قواعد الاحکامعاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح  

  دفتر انتشارات اسلامی
  . ریکب ریام: ، تهران4چاپ  .یاسیفقه س ق).1421ی (علعباس ی،زنجان دیعم
چاپ    ).1(جلد    القواعدالمشکلاتحل  یکنزالفوائد ف  ق).1416(  محمدنیالددیعمدیس  ،يدیعم

  ی.دفتر انتشارات اسلام :، قم1
محمدبنیاب  ن،یالمحققفخر فضاحیا   ق).1387(  حسنطالب  ).  1(جلد    القواعدشرح  یالفوائد 

  . انیلی سسه اسماعؤم :، قم1چاپ 
  ق). کتاب العین، چاپ دوم، قم: نشر هجرت.1410فراهیدي، خلیل بن احمد(

  ی. ، قم، منشورات دارالرض1چاپ ).  2(جلد  ریالمنمصباح .تا) ی(بي محمدمقراحمدبن ،یومیف
کاف   ق).  1429(  محمدصالحبني هادمحمد ،یمازندران فروع  قم1چاپ    ). 3(جلد    یشرح   ، :  

   .للطباعۀ ث یدارالحد
 : ،  قم2چاپ  ).  3(جلد    القواعدشرح  یالمقاصد فجامع  ق).1414(  نیحسبنیعل  ،یکرک محقق  

  ). السلامهمیعل( ت یالبسسه آلؤ م
الاحکام، چاپ اول، قم: انتشارات  ق). ملاذ الاخبار فی فهم تهذیب  1406مجلسی، محمد باقر(

  کتابخانه آیت االله مرعشی. 
قم2چاپ    ).1(جلد    الاسلامدعائم  ).ق  1385(  محمدبننعمان   ،یمغرب آل ؤ م  :،    تیالبسسه 

  .)السلامهمیعل(
  . دیمف خیهزاره ش  یکنگره جهان :، قم1چاپ  .ۀالمقنع ق).1413( نعمانمحمدبن  د،یمف

چاپ    ).38و    21(جلدهاي    الاسلامعیشرح شرا  یجواهرالکلام ف  ق).1404(  محمدحسن  ،ینجف
  ی.التراث العرباءی دارالاح :روتی، ب7

  :روتیب   ،1چاپ    ).11(جلد    المسائلالوسائل و مستنبطمستدرك   ق). 1408(  نیحس رزایم  ي،نور
    ).السلامهمیعل( ت یالبسسه آلؤ م

، 2چاپ    ).1(جلد    النافعشرح مختصر  یالرموز فکشفق).  1417(  )، حسنی(فاضل آب  یوسفی
 ی. دفتر انتشارات اسلام :قم
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